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به یاد علی بهزاد، روزنامه نگار 
نه، این برف را سر بازایستادن نیست 

کرونــا که آمد، همه چیزمان رنگ ســیاه فوبیا  �
و نگرانــی گرفت. کرونــا که آمد، مــرگ که بعد 
از ســال های طولانــی رویدادهای تلــخ برایمان 
عادی نشــده بود، رنگــی از عادت گرفــت. دیگر 
«مــرگ» برایمــان ســرودی نبود، دیگــر «مرگ» 
برایمــان فاجعه ای پشــت در نبــود؛ «مرگ» آمد 
در قلب هایمــان، در خانه هایمــان لانه کرد. وای 
چه بگویم کــه کرونا «پیک مرگ» بــود؛ هیچ گاه 
فکر نمی کردیــم که عزیزترین کســانمان را مانند 
برگ هــای خزان بــه برهوت نابــودی پرتاب کند. 
ویروس کرونا راحــت، عزیزترین آدم ها را می گیرد 
و با خود می برد و ما سکوت کرده ایم؛ چه اتفاقی 
افتاده اســت، آیا بنا بر تصورات مادربزرگ هایمان، 
دوران آخرالزمان شــده اســت، آیا طبیعت بر ما 
خشم گرفته اســت، آیا آن قدرت های اهریمنی و 
بزرگ جهانی، جنگ های استراتژیک بیولوژیکی به 
راه انداخته اند و آیا گروهی کمر به نابودی نســل 

بشر بسته اند و هزاران آیای دیگر... . 
 وای چــه می گویــم؟ داس کرونــا، علی بهزاد، 
همکار و روزنامه نگار شــاداب و خنــدان و همکار 
قدیمــی و پرمهــر روزهای دور و نزدیــک ما را هم 
با خود بــرد. من نمی خواهم بگویم و بنویســم که 
بیوگرافی علی بهــزاد این بود و آن بود، فقط به یاد 
می آورم همکار و دوســت پرمهری را که در یکی از 
آن روزهای پرهیاهوی سال های آغازین دهه ۶۰ در 
روزنامــه کیهان ملاقات کردم؛ روزنامه ای که از قعر 

احساسات پرشور نسلی پرهیاهو درآمد و... .
امــا علی بهــزاد یکپارچــه روزنامه نــگار بود و 
یکپارچه متخصص روابــط عمومی. مدیریت او در 

جریان ســازی مطبوعاتی و پیشــبرد اهداف روابط 
عمومــی امروز بی نظیــر بود؛ با ظاهری آراســته و 
چهره ای متبســم و خندان. علی بهــزاد زمانی که 
راه می رفت، انــرژی وصف ناپذیری در اطرافش راه 
می افتــاد. انــگار موج های انرژی همــه و همه به 

اقیانوس وجود علی بهزاد وصل می شدند.
علی بهــزاد کــه وارد تحریریه می شــد، حرکت، 
پویایی، ســروصدا، جنبش و... بــه دنبالش می آمد. 
برخلاف جوان های آن روز که فکر می کردند آشفتگی 
ســر و مو و داشــتن ریش های بلند و کوتاه، دلیلی بر 
انقلابی بودن و راهی برای بایســتگی و ماندن است، 
علی بهــزاد فراتر از این حرف هــای ظاهری حرکت 
می کرد؛ این خود از باورهایی تبعیت می کند که ریشه 

در سلامت فکر و اعتقاد بالنده دارد.
اما علی بهزاد در این راه سترگ دست جوان تر ها 
را هــم در تحریریه می گرفت. هیــچ گاه در تحریریه 
روزنامه بــی کار نبود و من لحظه ای را نمی دیدم که 
او فارغ البال نشســته باشــد و در دورانی که رایانه و 
اینترنت نبود، ســر خویش را بــه کارهای دیگر گرم 
می کرد. مگر می شد که در دهه ۶۰ در روزنامه باشی 
و یک روز، حتی یک ســاعت و حتی یک دقیقه از آن 

را به بطالت بگذرانی و... .
فصــل مهم دیگر برای علی بهــزاد، فصل اعلام 
نتایج کنکور سراسری بود. او که حوزه وزارت علوم و 
آموزش عالی را در روزنامه بر عهده داشت، در فصل 
اعلام نتایــج کنکور که تمامی جامعــه در التهاب و 
دغدغه قبول شدگان و ردشدگان می سوخت، با همه 
مدیریت و توانایی خود پا به میدان می گذاشــت. در 
آن دوره کــه برای اعلام نتایج که نــه اینترنت بود و 
نه امــکان دیگری برای کســب آمار قبول شــدگان، 
تمامی ســرویس فرهنگی – هنری کیهان و بی تردید 
تمامــی تحریریــه در اختیــار علی بهزاد بــود که با 
توانایی بسیارش، تا سپردن اســامی قبول شدگان به 
دســتگاه چــاپ روزنامه، مانند موجی گرم، اســامی 
پذیرفته شــدگان کنکور دانشگاه ها را در جامعه روان 
می کــرد. او در آن دوره ســتاد بزرگی را که شــامل 
همکاران دیگر ســرویس ها و گروه های روزنامه بود، 
بــه راه می انداخت و از طریق چندین شــماره تلفن 
مخصوص، نام قبول شــدگان را به خانواده ها اعلام 
می کرد. چه شور و تحرک بی سابقه ای بود در زمانی 
که علی بهزاد مدیریت انتشــار اســامی قبول شدگان 
کنکور سراســری و دانشــجویان جدیــد را بر عهده 
داشــت و افســوس آنانی کــه آمده بودند تا تیشــه 
به ریشــه خلاقیت، مسئولیت ســترگ خبرنگاران و 
روزنامه نگاران بزنند، این حرکت علی بهزاد را سلب 
کردند؛ چراکــه او مدیر روابط عمومی یک شــرکت 

بزرگ صنایع غذایی شده بود.
اما علی بهزاد به گمان من نه به دلیل شــخصت 
کاری و حرفه ای اش، بلکه بــه علت روح عاطفی و 
مهرورزش و ارتباطات انســانی عمیقش با همکاران 
و دوســتانش، زبانزد خــاص و عام بــود. هرگز این 
انســان بزرگ را در حالتی به جــز آرامش و مهربانی 
ندیدم. هرگز به یاد نمــی آورم که او از دقایق متانت 
و صلابتش خارج شــود و افسوس که چه باید گفت 
که پایان قصه همه ما همین اســت. ای دریغ... نام و 

یادش پاینده و جاودان.
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کارتون خواب

یاد بود

 مینو بدیعى 

 داریو کاستیجلوس

صاف و ساده 

مادر من ۸۳ ســال و پــدرم نزدیک به ۹۰ ســال 
دارد. خدا حفظشــان کند، جان همه خانواده مان به 
این دو بسته است. چند ســالی بود مادرم همیشه با 
دلتنگی می نالید که این چه زندگی ای اســت دکترها 
برایمان ســاخته اند؛ فقط با قرص و کپسول، روزهای 
دراز را ســپری می کنیــم و درد می کشــیم؛ نه خواب 
درست داریم و نه زندگی که بتوان به آن اسم زندگی 
داد. او می گفــت مرگ بــرای ما موهبت اســت. اما 
در ایــن روزهای دهشــتناک کرونایی، هــر دو از مرگ 
می هراســند. آنها مرگ بی ارج و قــرب نمی خواهند. 
شمشــیر لعنتی کرونا، بیشتر بالای سر آدم های مُسن 
و بیمار می چرخد، اما چه کســی دوست دارد چنین 
غریبانــه و هولناک، روی در نقاب خاک کشــد. زمانی 
نه چنــدان دور، مرگ هــم آداب و اصولی داشــت. 
کسی که در بســتر بیماری بود و می خواست بمیرد، 
اهل وعیــال خود را فرامی خوانــد، فرزندانش را نگاه 
می کرد، هــر چــه حرف وحدیث و وصیت داشــت، 
می گفــت و بعــد آرام دیدگانــش را می بســت و به 
خواب ابدی فرومی رفت. چنین مرگی که غالبا اتفاق 
می افتاد، مرگــی عزتمندانه و باشــکوه بود. از وقتی 
که دانش پزشــکی پیشــرفت کرده و درمان بسیاری 
از ناخوشی ها میسر شــده، دیگر کمتر می توان شاهد 
چنین مرگ هــای دلپذیری بود. پــدران و مادران، زیر 
دستگاه های ســهمگینِ مراقبت پزشکی، با لوله ها و 
سوند و سرم های وصل شده به بدن، به دور از همسر 
و فرزندان و گاه در شــرایط عدم هوشیاری، غمگنانه 
جان به جان آفرین تسلیم می کنند. برای اطبا، درمان 
اصل است و اینکه چطور زندگی بیمار را ولو برای چند 
ساعت بیشتر، بتوانند زنده نگه دارند؛ برایشان مسائل 
انســانی و آیینی، تحت الشــعاع برنامه دارو و درمان 
اســت.  حال در این همه گیری کرونا، به ســالمندان 
ظلم شد. رسانه ها می گفتند، خوشبختانه این ویروس 
بر کودکان و جوانان، چندان اثر ندارد و افراد سالمند 
و بیمار را هــدف قرار می دهد. چنیــن راحت درباره 
مرگ ســالمندان ســخن گفتن، نهایت قدرناشناســی 
یک جامعه به این ســرمایه ها و تکیه گاه های معنوی 
مــردم بود. آنها هم دوســت دارند، مــورد نوازش و 
محبت قــرار بگیرند و چنین راحت درباره مرگشــان 
صحبت نشود. تولستوی در رُمان «مرگ ایوان ایلیچ» 
به رنج انســان از چنین برخوردی پرداخته است. در 
این داســتان، ایوان ایلیچ که قاضی ســنت پترزبورگ 

اســت، روزی از بالای چهارپایه 
تیر می کشد  پهلویش  و  می افتد 
و درد به جــای فروکش کردن رو 
به وخامت می گذارد؛ آن قدر که 
نهایتــا ایوان ایلیــچ از کارکردن 
عاجــز می شــود. او کــه قبل از 
موقــر،  باهــوش،  «مــردی  آن 
دوست داشــتنی و خوش مشرب 
بود»، حالا افسرده و ناتوان شده 
او  بود. دوســتان و همکارانش 
را ترک کردند. همســرش  سراغ 
گران تریــن پزشــکان رفــت، اما 

هیچ کدام نتوانســتند بیماری او را تشــخیص دهند. 
بدین ترتیــب، هر دوا و درمانی که تجویز می کردند به 
هیــچ دردی نمی خورد. همه اینها شــکنجه ای برای 
ایلیچ بــود. او از این وضعیت عصبانــی بود و خون 
خونش را می خورد. تولستوی می نویسد: «هیچ کس 
آن طور که او دلش می خواســت، بــه حالش ترحم 
نمی کــرد. بعضی لحظــات بعد از تحمــل دردهای 
عمیق، بیشــتر از هر چیزی دلش می خواست، کسی 
دلش به حال او بســوزد، درســت همان طور که دل 
آدم ها بــرای بچه های مریض می ســوزد. دلش لک 
زده بود که کســی بیایــد و او را نوازش کند و دلداری 
بدهد. او می دانســت کــه حالا آدم گنده ای شــده و 
ریشش به ســفیدی می زند و به همین خاطر، تحقق 
این آرزو ممکن نیســت. بااین حال، هنوز دلش دنبال 
چنیــن چیزهایی بود». مــرگ بی ارج و قــرب، مورد 
پسند هیچ کس نیست. اما پیشــرفت های علم طب، 
مــرگ آرام و باشــکوه را به محاق برده اســت. یک 
جراح و نویســنده آمریکایی، کتابی دارد با نام «مرگ 
با تشــریفات پزشکی» که در آن نشان می دهد، آدم ها 
دوســت دارند واپســین لحظات زندگی شان چگونه 
باشد. او می نویسد که روزهای واپسین عمرِ سالمندان 
و بیماران لاعــلاج، اغلب در آسایشــگاه ها و بخش 
مراقبت های ویژه بیمارستان ها می گذرد. پزشکان در 
این اوضاع درمان هایــی را پیش می برند که مغزمان 
را گیج و منگ می کند. شــیره بدن هایمان را می کشند 
تا مگر شــانس نصفه نیمه ای بــرای زنده ماندن به ما 
بدهند؛ در آخر افســوس می خوریم که همان اتفاقی 
افتــاد که نباید. پزشــکی مدرن به چیــزی جز درمان 
فکر نمی کند، اما مرگ درمان ندارد. این مســیر نه تنها 
بیماران و اطرافیانشان، بلکه خود پزشکان را هم دچار 
بحران های روحی متعددی می کنــد. او در این کتاب 
داســتان های زیادی از بیماران و پزشــکانی می گوید 
که گرفتار این موقعیت ها بوده اند و ســرانجام تسلیم 
مرگ شده اند. این جراح و نویسنده آمریکایی، تجربه ها 
را بررســی می کند تا ریشــه ناتوانی پزشکی مدرن در 
مواجهــه با مــرگ را بیابد و راه هایــی را به بیماران و 
پزشــکان پیشــنهاد دهد که چگونه نگاهــی تازه به 
وظیفه پزشــکی داشــته باشــند و روزهای واپسین را 
بگذرانند. القصه این روزهای ســخت و سیاه کرونایی 
ســپری خواهد شــد، اما آنچه خواهد مانــد، خاطره 
مرگ غریبانه عزیزانی اســت که دوست داشتند مرگ 
و سوگواری درســتی داشته باشند. ســالمندانمان را 
دریابیم، راحت درباره مرگشان صحبت نکنیم و از هر 
وسیله ای برای آرامش و نشــاط آنها فروگذار نکنیم. 
یادمان نرود، همه ما روزی ســالمند خواهیم شــد و 
اکنون هر چه می کنیم، فرزندانمان با ما خواهند کرد.

هراس از مرگ بی ارج و قرب

 قادر باستانى

قصه هاى شهر

یک زمانــی بود کــه می گفتند اگر ســرمایه ای 
داری و می خواهــی به کاری بینــدازی، بزن به کار 
خوردوخوراک؛ به قول معروف مرگ در آن نیســت. 
با همین تفکر بود که در هر جای شــهر بیشتر از هر 
کسب وکاری رستوران و ساندویچی و فست فود به 
راه افتاد و از آنجا که کثرت، نیاز به رقابت را بیشــتر 
می کند، از یک مدتی به بعد شاهد رستوران هایی با 
طبخ انواع غذاهای حــاره ای و قاره ای و خوراک با 
طعم دستپخت عمه خانم و ساندویچ زاپاتای اصل 
و «کلپچ اصغرآقا هیچ شعبه دیگری ندارد» بودیم. 
در کنــار اینها کافه زدن و کافــه داری هم رونق 
بســیاری گرفــت و نه تنها در تهران کــه تا دودهه 
پیش تعداد کافه هایش انگشت شــمار بود بلکه در 
اقصی نقاط کشــور انواع کافه ها بــه راه افتاد که از 
شکل های مدرن و سنتی و از قهوه اسپرسو دوبل تا 

دمنوش اسطوخودوس را عرضه می کردند. 
حــالا بــازی روزگار را ببیــن کــه در ماجــرای 
شــیوع گســتردگی کرونا، همین بازار پررونق غذا و 
کافه داری که مرگ نداشت، جزء اولین مشاغلی شد 
کــه ضرروزیان دید و به احتمــال قریب به یقین به 
این زودی ها هم از زیر پوشــش طرح فاصله گذاری 
اجتماعی (یا به قولی فاصله گذاری فیزیکی) بیرون 

نمی آید. 
حتی عده ای عقیــده دارند از آنجــا که عادات 
انســانی در تغییر رفتار بســیار مؤثر است، چه بسا 
اگــر این طرح چندیــن ماه به درازا بکشــد، دوباره 
عادت دادن مــردم برای رفتن به کافه و رســتوران 
به سرعت اتفاق نیفتد. فکر نکنید گفتن این حقیقت 

برای من همراه با خوشحالی است؛ به عنوان کسی 
که نیمی از هفته ام را برای کار یا دیدارهای کاری و 
دوستانه در کافه می گذراندم، تعطیلی کافه ها برایم 
جزء لطمات مــادی و معنوی به حســاب می آید. 
یعنی در شرایطی که رستوران ها و اغذیه فروشی ها 
با فروش غذا به شــیوه بیرون بر بخشــی از لطمات 
خود را جبران می کنند، کافه تریاها اساسا راه جبران 
زیانشان به این ســادگی ها نیست و با درنظرگرفتن 
اینکه اکثر کافه ها در املاک اجاره ای هستند، ماجرا 

سخت تر هم می شود.
حالا عده ای ممکن اســت خــرده بگیرند که در 
شــرایطی که ده هــا زباله گرد و کــودک کار و کارگر 
روزمــزد، هم بــا خطر آلودگی به ویــروس کرونا و 
هم ازدســت دادن نان روزمره روبه رو هستند، چرا 
وضعیــت اقتصادی کافه هــا مهم ترین دغدغه ات 
شــده؟ راســتش همیــن چنــدروز پیش بــود که 
خبــر فوت کافه دار جوانی را شــنیدم که مشــتری 

همیشگی کافه اش بودم.
 مــرد جوان شــریف، باانرژی و خوشــرویی که 
ناگهان دچار ایست قلبی شد. این مرگ برای من زنگ 
خطری است از فشار روحی که گروه های خاموش 
در جامعه در حال دچارشدن به آن هستند؛ افرادی 
که شاید نتوانیم به راحتی آنها را در یک دسته بندی 
خاص یا طبقه اجتماعی تعریف شــده قرار بدهیم 
امــا در تنهایــی خود با هــزاران فکــر و دغدغه و 
نگرانی دست به گریبان هســتند. خواستم بگویم از 
آنجا که دولت کلا بحث ســلامتی جسمی و روانی 
و اقتصادی ما را حواله هوشــمندی خودمان کرده، 
تا پیش از اینکه میزان هوشــمندیمان به اندازه ای 
برسد که راه های مطالبه گری از دولت را پیدا کنیم، 
حواسمان به سکوت گروه های خاموش باشد. مرگ 
این بار در خوردوخوراک هم هست؛ بیاییم ایده های 

زندگی بخش پیدا کنیم.

چى مرگ ندارد؟

 گیتى صفرزاده

آکادمی

نارندرا مودی، نخســت وزیر هنــد، در تصمیمی 
تاریخی در همــان روزهای ابتدای شــیوع کرونا در 
کشورش تمام جمعیت هند را با استفاده از اختیارات 
قانونی، قرنطینه خانگی کرد. بعد هم با عذرخواهی 
از مردم گفت که با وجود آگاهی از لطمات اقتصادی 
فــراوان، چاره دیگــری برای جلوگیــری از صدمات 
جانــی به مردم ندارد. بوریس جانســون، اما بعد از 
مقاومت بسیار و شاخ وشانه نشــان دادن های اولیه 
درحالی کــه تعداد مبتلایان و فوتی هــا در انگلیس 
به رقم قابل توجهی رســید، قرنطینــه را اجرا کرد و 
سپس از ابتلای خودش، وزیر بهداشت و تنی چند از 

همکارانش به این بیماری  خبر داد!
بــه همین منــوال می تــوان این روزهــا با کمی 
جســت وجو در اخبار، انــواع و اقســام تصمیمات 
متفــاوت و گاه متقابــل را در رأس حکومت هــای 
جهان دیــد. اما ایــن تفاوت ها از کجــا می آیند؟ از 
یکسان نبودن شرایط کشورها با یکدیگر؟ از گوناگونی 
ایدئولوژی هــا و مکاتب حاکم بر آن جوامع؟ یا تمام 
اینها تنهــا به خاطر نــوع علایق و تفکــرات خاص 
شخص تصمیم گیرنده اســت؟ البته شاید هم دلیل 
اصلــی، تفــاوت در اولویت های مدنظــر هرکدام از 
افراد فوق مابین مسائل اقتصادی و تکالیف انسانی 
باشــد. به هرحال دلیل آن هرچه که باشد، اتخاذ این 
تصمیمات ســخت که با توجه به جایــگاه هر فرد 
احتمالا مهم ترین تصمیــم وی در طول عمرش نیز 
خواهد بود، به طور مســتقیم در سرنوشــت بسیاری 
از مردم تأثیر خواهد داشت و بدون شک در آینده ای 
نه چندان دور باید شــاهد عواقب آن بر زندگی خود 

و دیگران باشند.
حال کافی اســت با نگاهی دقیق تــر به اطراف 
خود شــاهد تصمیمات روزانه ریزودرشت دیگری از 
همین دســت، اما در ابعادی بسیار کوچک تر باشیم 
که آنها نیز قادرنــد در محدوده خود اثرات غیرقابل 
برگشــتی در زندگی دیگران داشــته باشــند؛ مانند 
تصمیمات حیاتــی مدیران شــرکت های تولیدی یا 
غیرتولیدی، صاحبان فروشگاه های مختلف یا حتی 
بزرگان خانواده که در ایــن روزها آنها نیز مجبور به 
اتخاذ و اجرای انتخاب های بســیار ســختی هستند. 
ایــن حقیقت تاریخی کــه پدیده ای با این وســعت 
و شــدت تنها در فواصــل زمانی بیــش از یک قرن 
اتفاق می افتد به آن معناست که حتی باتجربه ترین 
مدیران حال حاضــر جهان نیز هیچ تجربه عملی ای 

در ارتباط با مواجهه صحیح و بی نقص با آن ندارند 
و بسیاری از متدهای شناخته شده در مدیریت بحران 
هم بــا توجه به تعدد مؤلفه هــا و خلق متغیرهای 
غیرقابــل پیش بینــی و دخیل در شــکل گیری آینده 
مباحث جاری دنیا، به خصــوص در حیطه اقتصاد، 
در برابر تبعات این همه گیری جهانی بی اثر خواهند 
بــود. بنابراین دقت عمــل، برخورداری از ســرعت 
مناسب در فرایند تصمیم گیری، استفاده از مشاوران 
زبده و راســت گو و از همه مهم تر و حیاتی تر توجه 
کامل بــه اولویت هایــی که همواره ارزشــمندترین 
ســرمایه های بشــری بوده اند در مقابله مناســب با 
شــرایط ناخواسته، ولی تحمیلی کنونی بسیار به کار 
خواهند آمد. متأسفانه آنچه که درحال حاضر بیشتر 
به چشــم می خورد، غلبه اولویت های اقتصادی در 
تصمیم گیری های عمده و کلان در تمام ســطوح و 
ارکان جوامع انســانی؛ از بالاترین مقام های اجرائی 
تــا کارفرمایــان جزء اســت. بی تعــارف و در کمال 
تأســف باید پررنگ تربودن این گونه مسائل و رجحان 
منافع مالی را در اکثر موارد نســبت به سایر عوامل 
انســانی، اذعان کــرد. کمااینکــه فرصت طلبی هم 
گاهی اوقــات چاشــنی برخــی تصمیمات شــده و 
سوءاســتفاده از موقعیت برتر مالــی یا کاری، باعث 
فشــار مضاعف بر قشــر ضعیف کارگر یــا کارمند و 
خانواده آنها شــده است. متأســفانه عدم شفافیت 
قوانین موجود یا ناقص بودن برخی از آنها در حیطه 
کار و فعالیت هــای اقتصادی به همراه ضعف مالی 
و محدودیت هــای اجرائی دولت ها بــرای اتخاذ و 
پیشبرد تصمیمات کلان نیز در این زمان مزید بر علت 
شده و احساس عدم نیاز به جوابگویی تصمیم گیران 
در قبال انتخاب روش و نحوه عملکردشــان قدری 
زمینه را برای این گونه اعمال غیرانسانی مهیاتر کرده 
اســت. از جمله می توان به عدم شــفافیت قوانین 
کار (فی المثــل در مــورد دو مــاده ۱۵ و ۲۹ قانون 
کار در ایران) یا نامشــخص بودن جزئیات تخصیص 
بیمــه بــی کاری در شــرایط اضطراري در مشــاغل 
مختلف اشــاره کرد که ایــن روزهــا علاوه بر ایجاد 
فضای نامناســب فوق الذکر باعث نوعی سردرگمی 
برای کارفرمایان انســان مدار و راست کردار نیز شده 
است. هرچند بســیاری از آنها با پذیرفتن مسئولیت 
اجتماعی خود، رأســا اقدامات مناسبی را در راستای 
حفظ ســلامت نیروی انســانی خود اجــرا کرده اند، 
اما به نظر می رســد با توجه به دلایل فوق، تنها راه 
جلوگیری از لطمات جبران ناپذیــر جانی و مالی به 
اقشــار آســیب پذیر و کمک به تصمیم گیری سالم و 
درست توســط افراد مســئول، ورود هرچه سریع تر 
مجلس یا پارلمان کشورها در جهت اصلاح یا تنقیح 

قوانین مربوطه باشد. 

به وقت تصمیمات سخت

آیا کرونا باورها را
 سست می کند؟ 

کم نیستند ایرانیانی که شاید به  واسطه برخي  �
بی مهری ها، از بسته شــدن درهای مسجد، کلیسا 
و کنیســه به واســطه کرونا خوشــحال باشند و 
تعطیلــی مراکز مذهبی را پیروزي علم بر مذهب 

تصور می کنند. 
آیا برداشت آنها درست است؟

پاسخ کوتاه آن است که خیر.
کرونا تغییری در باورهای مؤمنان یا دست کم 
بســیاری از آنها بــه وجود نخواهــد آورد؛ نه به 
واســطه آنکــه برخــی از مؤمنان کرونــا را یک 
«عذاب الهی» تصور می کنند، به واسطه آنچه که 
نافرمانی بشــر در برابر خالقش می پندارند، بلکه 

به دلایلي دیگر است.
این نخســتین باری نیســت که بلایای آسمانی 
بر سر زمینیان نازل شــده. طاعون، تیفوس، وبا و 

زلزله های هولناک در گذشــته ها تلفات سنگینی 
به بــار می آورده اند، اما کمتر باعث می شــدند تا 
مؤمنان به واسطه آن بلایا دست از باورهای خود 
بردارند. مذهب برخلاف آنچه در اینجا رواج پیدا 
کرده، بیش از آنکه رســالتش در ایجاد بانکداری، 
ســبک زندگی یا حتی شفابخشی گرفتاران کرونا 
باشــد، برآوردن یــک نیاز روحــی، روانی پیچیده 
در انسان هاســت (یا در میان بسیاری از آنها). از 
زمانی که بشر غارنشــین زندگی دسته جمعی را 
آغاز کــرد، نیاز به مذهب هم بــرای او به وجود 
آمد؛ نیاز به باورهای ماوراءالطبیعه، خدا و آخرت.
ایــن «نیاز» (برای بســیاری) باوجود ســیل و 
زلزله یا طاعون و کرونا، چراغ شریعت را همچنان 
روشن نگه می دارد. کرونا درهای حرم و مسجد و 
کلیســا را بسته، ولی درِ ارتباط با خدا و رازونیاز با 

او از کنج قرنطینه ها همچنان باز است.
مــن چند ماه دیگر را می بینم که بســیاری به 
ســمت اماکن مقدســه به راه افتاده اند، برخی از 
آنهــا عزیزانی را هم به واســطه کرونا از دســت 
داده انــد. برخــلاف تصــور شــکاکان، باورهای 
دینی ممکن اســت بعــد از کرونــا پررنگ تر هم 
بشــود. نــه بحث های علمــی، نــه مصیبت، نه 
شفانگرفتن تأثیری بر باورهای دینی ندارند. مهم 
آن نیاز روحی اســت. به ندرت اتفــاق افتاده که 
مصیبت ازدســت دادن عزیزان باعث سست شدن 
اعتقاد مؤمنان شــده باشــد. برعکس می گوییم 
«مشــیت الهی» بــوده اســت. خواهــرم وقتی 
وحید ۲۰ ســاله اش را که انسان از دیدن صورت 
و قدوبالایش تبــارک االله می گفت، در یک حادثه 
دلخراش از دست داد، اعتقاداتش محکم تر هم 
شــد. نماز شــب هم بر عباداتش اضافه شد. این 
دنیا پر از خواهران صادق زیباکلام است که مانند 
غزالی، راه رسیدن به شریعت برایشان نه از معبر 

علم می گذرد و نه از مسیر فلسفه.

 یادداشت هاي کرونا - 3

 صادق زیباکلام 

 دوبلور انیمیشن
 «لاک پشت های نینجا» درگذشت

شــهاب ایلکا، دوبلور و گوینده،  به همراه سه  �
نفر دیگر از همکارانش روز یکشنبه، ۲۴ فروردین، 
بر اثر خفگی ناشی از دود یک حادثه آتش سوزی 

جان باختند.
ایــن حادثــه در اســتودیویی که ایلکا و ســه 
همــکار گوینده و صدابردارش در آنجا مشــغول 

کار بوده اند اتفاق افتاد.
شــهاب ایلکا از دوبلورها و گویندگان باسابقه 
ایرانــی بــود. او از ســال ۱۳۸۴ وارد ایــن حرفه 
شــد. ایلکا به جز دوبله فیلم ها و انیمیشــن های 
سینمایی در عرصه تئاتر و نیز گویندگی کتاب های 
صوتــی نیز کار کــرده بــود. انیمیشــن معروف 
«لاک پشــت های نینجا» از جمله آثاری است که 
شــهاب ایلکا به عنوان صداپیشــه در آن حضور 

داشت. 

یادبود

 حمید خواجه پور
 کارشناس حوزه سلامت


